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  ينيمنزلت عرفان نزد روشنفکران د

  ١سروش دباغ

  

 اينكـه   بـدون  .داشـته اسـت    مباحث نظري معاصـر ايـن ديـار          شبرديپ  در  معتنابهي نقشسنت روشنفكري ديني    
تـوان بـراي    كند كـه مـي    بر معنايي دلالت مي   " روشنفكري ديني "كنم     تصور مي  ، شوم شناسانه  وارد مناقشات دلالت  

هـوم   مـصاديقي كـه بـا لحـاظ كـردن تمـامي خصوصياتـشان ذيـل مف              د سراغ گرفت؛  ي چن آن در جامعه ما مصاديق    
ابـديت و  ان ي ـ دادن م يآشـت  ي لاهـور  يني را به تعبير اقبـال      روشنفكري د  ي اصل اگر اهتمام . گيرند  ديگري قرار نمي  

نـي و  كوشـيدند بـراي بـه دسـت دادن قرائـت عقلا      قلمداد كنيم، روشنفكران ديني قبل از انقـلاب عمومـاً مـي   ر  يتغي
 هـم  ،مطـابق بـا ايـن تلقـي    . هاي جهان جديد را از دل دين اسـتخراج كننـد       ها و مؤلفه    عصري از سنت ديني، آموزه    

  . جديد در دل سنت ديني به وديعه نهاده شده بودندمفاهيم علم تجربي جديد و هم فلسفة
.  پـيش رو رنـگ باخـت   نـيِ  سـنت دي  بهيه و معرفتشناسان  روش کرديرووه از   رفته اين نح    پس از انقلاب، رفته   

بـا جـدي انگاشـتن و پـذيرش مقومـات      داد و روشنفكران دينـي كوشـيدند   " سازگاري"جاي خود را به    " استخراج"
هـاي جهـان جديـد نظيـر تجربـة دينـي، پلوراليـسم، عقلانيـت،            ربـط و نـسبت ميـان مؤلفـه         ازمعرفتي جهان جديد،    

در " اجتهـاد در اصـول  "در ايـن راسـتا،  . رنـد ي ديني سراغ بگ  هاي  با آموزه .. . و   دموكراسي، حقوق بشر، سكولاريسم   
مختلـف سـنت   هـاي   شـاخه  يها آموزهتري با  تر و بنيادي مطرح شد تا مواجهة معرفتي جدي" اجتهاد در فروع"كنار  

  .در دستور كار قرار گيرد... و   اصولديني اعم از كلام، فقه و
بنـدي   دموكراسي، به عنوان نمونه، بايد بدين نحـو صـورت    دربارة نسبت ميان دين و      مطابق با اين تلقي، بحث      

ند با اتخاذ سـازوكار دموكراتيـك ـ مبتنـي بـر درك متعـارف از دموكراسـي و حكومـت         توان آيا متدينان مي: شود
اي از ديـن بـا    نشويند؟ چه تلقـي امور خويش را سامان بخشند و در عين حال از تدين خويش دست دموكراتيك ـ  
  ....نهد؟  ره به كنار مي مهر است و چه دركي آن را بالم بر سردموكراسي

و فقـه   كـلام جديـد،   هـاي  اصـلي خـويش را معطـوف بـه قلمرو     ني وجهـة  در روزگار معاصر، روشنفكري دي    
 چـه : اسـت  نمـوده بنـدي   ها صـورت    در اين حوزه عموماً راا و مسائل جاري جامعة ديني ماه  پرسش وسياست كرده 

؟ كـه  برگرفتنياند و   حقوق بشري جهان جديد موجههايدستاوردرقرار است؟ آيا    سياست ب  اي ميان ديانت و     رابطه
اي از  ها و پـاره  نسبتي است ميان اين آموزهتوان له اين مدعا اقامه كرد؟ و اگر هستند، چه         اگر نيستند، چه دليلي مي    

تلقـي داروينـي از چگـونگي    آيـا   ک قائل شـد؟ ين تفکيات ديات و عرض يان ذات يتوان م  يم آيا   احكام فقهي ديني؟  
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خبـار از عـالم خـارج    نماينـد و ا  هـاي دينـي واقـع      ؟ آيا تمامي گزاره   هاي ديني سازگاري دارد     تكامل انواع با آموزه   
 داشـته و كاشـفيت از   (metaphorical)شوند كه شأن استعاري  هايي يافت مي  متون ديني گزارهكنند؟ يا در   مي

 اسـت  ، به خودي خـود موجـه  ترين باور متدينان اي به عنوان پايه " ة خدا وجود دارد   گزار"آيا   .نندك  عالم خارج نمي  
 پيـامبران نـوعي تجربـة دينـي اسـت يـا       ــ بـاطنيِ    آيا تجربـة اشـراقي  ؟ا احتياج به مؤيدات معرفتي ديگري نيز دارد   ي

ا در طـول  تحقـق آنه ـ  بـه كـار بـسته شـدن و     حوة معتَقدات ديني نسبتي با نتي حجاي به كلي ديگر است؟ آيا     مقوله
توانـد بـا حفـظ و پاسداشـت شـعائر و مناسـك دينـي، حكومـت          آيا جامعـة دينـي مـي      د؟  تاريخ توسط متدينان دار   

  ... سكولار داشته باشد يا خير؟ مرز ميان حيطة خصوصي و حيطة عمومي كجاست؟
ه مـا كـه در عـين    اي نظير جامع ـ در جامعة ديني. الذكر شد  هاي فوق   توان منكر اهميت پرسش      نمي بدون شك 

را صـرفاً بـر   كند و نـه ديگـر بـه طـور كامـل سـنتي اسـت و منظومـة معرفتـي خـويش                   حال دوران گذار را طي مي     
بنـدي چنـين     صـورت طـرح و دهاي جهان جديـد را پذيرفتـه،    دستاوركند و نه به طور كامل     هاي سنتي بنا مي     مؤلفه

  .نمايد مسائلي ضروري مي
تـوان گفـت؟     چه مي، پشتپسِِ  ـ معنوي عرفاني ميراث عظيم   و اما دربارة مواجهة روشنفكري ديني با عرفان      

هـاي وجـودي و بـه يـك معنـا تعامـل        رو عرفـان و دغدغـه  م ـ در قلدينـي   روشنفكري هايي كه   رسد بحث   به نظر مي  
بكـر و  در عـين حـال    اسـت و  كنـد، قويـاً برآمـده از سـنت دينـي      بنـدي مـي     پيرامـون صـورت    معنوي مـا بـا هـستيِ      

 به تعبير ديگر، وقتي روشنفكري ديني از نـسبت ميـان علـم جديـد و ديـن، سياسـت جديـد و سـنت                   .نخورده  دست
در  گيـرد؛   سـراغ مـي  ... و ، بسط عقايـد دينـي در طـول تـاريخ    جديد و دين) اي اعم از تحليلي و قاره  (ديني، فلسفه   

نگرد و آنها را بـراي بـه دسـت دادن فهمـي عـصري و موجـه بـه كـار              عنايت مي  دستاوردهاي دنياي جديد به ديدة    
متـدينان در  سلوك معنـوي   يافتن   و بحث پيرامون چگونگي سامانرسد اما وقتي نوبت به سنت عرفاني مي . بندد  مي

 سنن مختلـف دينـي بـدون هيچگونـه      هاي معنويِ    دستاوردهاي عرفاي بزرگ و انسان     ؛شود  عنوان مي  جهان معاصر 
آنهـا  انـد و منظومـة عرفـاني     زيـسته  ودي مياينكه آنها در دل چه جهان رازآل    . شود  تصرفي تلقي به قبول مي    دخل و   

، كمـابيش مفـروغ عنـه انگاشـته     ه اسـت شناختي بود شناختي و انسان    وجودشناختي، معرفت  هاي  مؤلّف از چه مؤلفه   
وزة فلسفه جديد مشخصاً بـا ظهـور كانـت    اينكه تحولات شگرفي كه در ح. شود   نقادانه واقع نمي    مورد بحث   شده،  

مـل  ت عرفاني خواهد داشت، كمتر محل تأبر روي مدعياچه تأثيري هاي اخير اتفاق افتاده،   و ويتگنشتاين طي سده   
ض اقـدس و  يان ف ـي ـک مي ـه و تفکي ـقير وحـدت حقـه حق     ي نظ ي عرفان يشناخت وجود يها زهنکه آمو يا. رديگ يقرار م 

در عـين  . شود  به بحث گذاشته نمي چندان،   هستند يا شناسانه  شناسانه و دلالت    رفتود مع  قي د به چه  ي مق ض مقدس يف
 و روشـنايي   و بيش از اينكه بـا يقـين و آفتـاب   دنزي شده مي   كه در دل جهان راز زدائي      ني امروز يها حال، از انسان  



 ٣

  از انـسان و هـستي و  اندركـش و د ن ـكن آلود دست و پنجه نـرم مـي   د با شك و ترديد و فضاي مه  نسروكار داشته باش  
 اسـت، خواسـته   دا کـرده ي ـپ  محـسوسي تفـاوت ...  و تيابـد , اي نظير مرگ، معناي زنـدگي، غـم      مقولات وجودي 

وقـوع چنـين   . دن در دل نگاه سـنتي بـه هـستي سـامان بخـش       و شود كه سلوك معنوي خويش را بسان گذشتگان         مي
د خواسـت كـه مفروضـات    ن ـانگار د را جـدي مـي   كـه علـم و فلـسفه جدي ـ      يتوان از كسان    نمي .نمايد  ميبعيد  امري  

 مـورد وارسـي قـرار    ،انـد  زيـسته  ر و رازآلـود مـي    بي ـ كه در دل جهان ك      را كساني...  و   شناختي  وجودشناختي، انسان 
وقف بـر   عرفاني به هستي در معناي متعارف كلمه متنگاه .دنظر ايشان به عالم نگاه كن    د و در عين حال از من      ننده

 چرا كه ،توانند چنين كنند گرايان به راحتي مي سنت. شناختي عرفا است انسانشناختي و پذيرش مفروضات وجود
 از دست رفته دارند و احياي حس نوستالژيكي نسبت به جهان گذشتةبا علم و فلسفة جديد بر سر مهر نيستند و 

توانند چنين   نمييبه راحت اما روشنفكران ديني. اند آن نگاه رازآلود به هستي را در دستور كار خويش قرار داده
  .اند نگريسته دستاوردهاي علم و فلسفة جديد  به ديدة قبول دركنند چرا كه

وي و عرفـاني بـه   توانند از نگاه معن ـ اين نيست كه طايفة روشنفكران ديني نمي لازمة منطقي مدعاي اين نوشته      
كـه در منظومـة معرفتـي پيـشنهاديِ      اسـت   عالم سـخن بگوينـد و آنـرا موجـه نماينـد؛ بلكـه تأكيـد بـر ايـن مطلـب                     

با درك ايشان از علـم و  جاي مناسب خويش را پيدا كرده و روشنفكران ديني، عرفان و نگاه عرفاني به هستي بايد         
ش يخـو  يقـصوا ت ي ـ بـه غا ين ـي دي روشنفکر ن است که پروژة   ي چن .گردد متناسب و متلائم     ،فلسفه و منطق جديد   

  . شود يتر م کينزد


